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خدای حفرهها...
نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

ی استراتژی علم شستخورده!

هزاران سال است که ما، این موجودات دوپا بر روی این سنِ چرخانِ سرگردان در حاشیهی کهشان راه
شیری، به آسمان تیره خیره شدهایم. ما موجودات هستیم با میل سیریناپذیر به دانستن. اما در جهان زاده
شدهایم که بسیاری از قوانینش را پنهان کرده بود. در برابر این عظمت گیجکننده و گاه ترسناکِ هست، واکنش

غریزی اجداد ما همیشه یسان بوده است: «پر کردن جاهای خال با داستان.»

این ی مانیسم دفاع روان بود. وقت آسمان مغرید و صاعقه درختان را به آتش مکشید، تحمل
این نیروی کور، بدون داشتن دلیل برای آن، دشوار بود. پس ما ”زئوس“ یا ”ثور“ را خلق کردیم که آن بالا
نشستهاند و از شدت خشم، آذرخش پرتاب مکنند. وقت بیماریهای ناشناخته عزیزانمان را مگرفت، پای
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فهمکشیدیم. برای هزاران سال، فرمول ساده بود: «اگر نمارواح خبیثه» یا «خشم خدایان» را وسط م»
چونه کار مکند، پس حتماً کارِ خداست!»

ساکن مرزهای جهل
الهدانان و فیلسوفان دین، بعدها برای این استراتژی قدیم نام شی و آکادمی پیدا کردند:

.(God of the Gaps) “خدای حفرهها”
این مفهوم سادهتر از آن است که به نظر مرسد. تصور کنید دانش بشری مانند ی نقشهی جغرافیای است.
مناطق که کشف کردهایم، قوانین فیزی، شیم، زیستشناس، روشن و مشخص هستند. اما بین این جزایرِ
دانای، اقیانوسهای از نادان وجود دارد؛ ”حفرههای“ در درک ما. استدلال ”خدای حفرهها“ مگوید: «خدا
دقیقاً در همین حفرهها زندگ مکند. او مسئول تمام چیزهای است که علم هنوز نتوانسته توضیح برایشان

بیابد.»
این رویرد در ناه اول آرامشبخش به نظر مرسد. اما ی مشل ویرانر و اجتنابناپذیر دارد:

نقشهی دانش بشر ثابت نیست. این نقشه زنده است و مدام گسترش میابد. با هر کشف جدید، با هر تلسوپ
قویتر و هر میروسوپ دقیقتر، مرزهای دانای پیشروی مکنند و قلمرو تاری عقب منشیند. و خدای که
برای سونت در این تاریها احضار شده بود، ناگزیر کوچ و کوچتر مشود؛ مانند ته یخ که زیر

آفتابِ تموزِ عقلانیت، در حال آب شدن است.

تراژدی نیوتن: وقت ی نابغه به بنبست مرسد!
برای درک عمق این فاجعهی فری، نیازی نیست به دوران باستان برگردیم. بیایید به سراغ ی از درخشانترین

اذهان تاریخ بشر برویم: آیزاک نیوتن.
نیوتن مردی بود که عملا کتاب قوانین فیزی کلاسی را نوشت. او با معادلاتش توانست حرکت سیارات به
دور خورشید و ماه به دور زمین را با دقت خیرهکننده توضیح دهد. این ی پیروزی عظیم برای عقل بود. اما

حت نیوتن هم به دیواری برخورد کرد که نتوانست از آن عبور کند.
او متوجه شد که سیارات منظومه شمس فقط تحت تأثیر خورشید نیستند؛ آنها همدیر را هم جذب مکنند.
مشتری زحل را مکشد، زحل اورانوس را، و این بازی گرانش پیچیده در جریان است. محاسبات نیوتن به او
مگفت که این کشمشهای متقابل، در درازمدت باید باعث بثبات منظومه شمس شود و همه چیز را به هم

بریزد. اما منظومه شمس پایدار به نظر مرسید.
نیوتن که نتوانسته بود راهحل ریاض برای این پایداری پیدا کند، چه کرد؟ او به ”خدای حفرهها“ متوسل شد.
او در شاهار خود، ”اصول“، نوشت که اگرچه گرانش حرکات روزمره را توضیح مدهد، اما خداوند باید هر
از گاه مداخله کند، دست به سر و گوش منظومه بشد و ساعتهای کیهان را دوباره تنظیم کند تا از

فروپاش جلوگیری شود. برای نیوتن، آنجا که ریاضیاتش به پایان مرسید، خدا آغاز مشد.
 

”عالیجناب، من به آن فرضیه نیازی نداشتم!“
حدود ی قرن طول کشید تا این حفره نیز پر شود. پیر سیمون لاپلاس، ریاضدان نابغهی فرانسوی، با
ابزارهای ریاضیات پیشرفتهتر به سراغ همان مسئله رفت. او نشان داد که نیوتن اشتباه مکرده است. منظومه

شمس ذاتاً پایدار است و نیازی به تنظیمات دست دورهای توسط ی مانیِ اله ندارد.
داستان مشهوری، که شاید کم هم شاخ و برگ پیدا کرده باشد؛ نقل مشود که وقت لاپلاس کتابش را به
ناپلئون بناپارت تقدیم کرد، امپراتور از او پرسید: ”پس جایاه خدا در این سیستم کجاست؟“ لاپلاس پاسخ داد
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Je n'avais pas) شود: ”اعلحضرت، من به آن فرضیه نیازی نداشتم اهها حکه باید بر سردرِ تمام دانش
 “.(besoin de cette hypothèse

لاپلاس لزوماً ملحد نبود؛ او فقط بیان مکرد که برای توضیح مانی سماوی، دیر نیازی نیست ”خدا“ را به
عنوان ی متغیر مجهول وارد معادلات کنیم. حفره پر شده بود و خدای نیوتن، بیار.

در نمونههای تاریخ،پدیدههای مانند رعد و برق، حرکت سیارات، و تشیل رنینکمان روزی به نیروهای
فراطبیع نسبت داده مشدند، اما امروز بهطور علم توضیح داده مشوند.

ایمان روی یخهای نازک
امروز، داستان تغییر نرده، فقط صحنهی نمایش عوض شده است. دیر کس نمگوید رعد و برق کار
خداست، چون التریسیته را مشناسیم. اما مدافعان ”خدای حفرهها“ به مرزهای جدیدتر و دورترِ علم پناه

بردهاند.
آنها حالا مپرسند: ”علم نمتواند بوید قبل از بیبن چه بوده!“ یا ”علم هنوز دقیقاً نمداند حیات چونه
از مواد بجان آغاز شده!» یا «ماهیت دقیق آگاه چیست؟“ و چون علم هنوز پاسخ قطع ندارد، آنها فریاد

مزنند: ”آها! دیدید؟ این دیر حتماً کار خداست!“
دایرهالمعارفِ تمامشده از حقایق نیست؛ علم ی سوءتفاهم بنیادی از ماهیت علم است. علم ی این ی
”فرآیند“ است، ی سفر دائم به سوی ناشناختهها. وجود پرسشهای بپاسخ، شستِ علم نیست؛ بله

سوختِ موتور علم است. اگر همه چیز را مدانستیم، بازی تمام مشد.
اما خطرناکتر از همه، این رویرد، ی قمار الهیات وحشتناک است. اگر شما ایمان خود را به چیزهای گره
بنا کردهاید. با هر مقالهی علم رده، در واقع ایمان خود را روی یخهای بسیار نازکبزنید که علم هنوز کشف ن
فرستد، با هر فسیلجیمز وب از اعماق کیهان م وپ فضایشود، با هر دادهای که تلسجدیدی که منتشر م

که از دل خاک بیرون مآید، این یخ نازکتر مشود و فضای تنفس خدای شما کمتر.
این چه تصویری از امر قدس است؟ خدای که از خالق کل هست به ی ”مانی کیهان“ تقلیل یافته که تنها
وظیفهاش پر کردن درزهای است که ما هنوز نتوانستهایم با معادلات دیفرانسیل بپوشانیم؟ خدای که دائماً در
حال عقبنشین است، خدای در حال انقباض که قدرت و قلمرو خود را به پیشرفت عقل بشر مبازد. برای

ی مؤمن واقع، این باید تصویر حقارتباری از خداوند باشد.

شعرِ واقعیت
اگر قرار است مفهوم خداوند یا معنویت در قرن بیست و یم معنای داشته باشد، نباید آن را در تاریترین

گوشههای جهل خود پنهان کنیم. ”خدای حفرهها“ ی استراتژی بازنده است که تاریخ مصرفش گذشته.
بیایید صادق باشیم. شفت واقع، حیرتِ حقیق که مو را بر تن سیخ مکند، در ندانستن نیست؛ در ”دانستن“

است.
اینه مدانیم تت اتمهای بدن ما، کلسیم استخوانهایمان، آهن خونمان، میلیاردها سال پیش در کورهی
که بر افتادن ی دانیم همان قوانین فیزیه مکه حالا مردهاند، ساخته شده است؛ این هستهای ستارگان
سیب حاکم است، بر رقص کهشانهای دوردست نیز فرمان مراند؛ اینه ما توانستهایم با این مغزهای

یکیلو و نیم، زبان کیهان را رمزگشای کنیم... اینهاست که باید منبع حیرت باشد!
علم، شعرِ واقعیت است. ما نیازی نداریم که برای احساس شفت و معنا، به افسانههای دوران کودک بشر
متوسل شویم. واقعیتِ کشفشده توسط علم، به مراتب باشوهتر، پیچیدهتر و زیباتر از هر داستان است که ما
برای پر کردن حفرههای جهل خود ساختهایم. وقت آن است که به جای پرستش تاری، شوه نور را جشن
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بیریم.
پرسشهای بسیار زیادی همچنان بپاسخ ماندهاند، منشأ حیات، مادۀ تاری، انرژی تاری و «نیلدگراس

تایسون» مگوید:  «واژهی ”نمدانم“ باید آغاز پژوهش باشد نه پایان آن.»

«نیلدگراس تایسون» دعوت مکند که حفرههای نادان را نه با فرضیههای ماورای، بله با کنجاوی
علم پر کنیم. و در نهایت ما باید بدانیم که زیبایهای جهان، در پرسشهای دشوار و در جستوجوی حقیقت

نهفته است.

 


